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  چكيده
 ژموني براي تحليل سياستنخستين بار در دهه سوم قرن بيستم از مفهوم ه

مورد توجه  الملل بين حليل سياستدر ت 1960از دهه پس و  داخلي استفاده شد
المللي آن را به  صاد سياسي بينپردازان اقت نظريه 1970در دهه . قرار گرفت

دوره پس از جنگ سرد مجادلات  ازكار گرفتند اما ه عنوان يك مفهوم محوري ب
در اين نوشته، هژموني به عنوان يك مفهوم مهم  .عمده بر سر آن در گرفته است

الملل و مؤثر در عرصه سياست  هاي مختلف روابط بين ريهها و نظ در نگرش
هاي مطرح  الملل مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است تا با بررسي ديدگاه بين

آن، منطق حاكم بر ظهور، كاركرد، تداوم و افول يك قدرت هژمون بيان  درباره
الملل و ادعاهاي موافق و مخالف  گردد و سپس وضعيت كنوني سياست بين

  .شود عرضههاي اخير  ژموني امريكا در دههه
   

ط والملل، ظهور و سق المللي، سياست بين هاي بين ثبات هژمونيك، رژيم :واژگان كليدي
  .هژمون، نظام جهاني، هژموني
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  مقدمه
الملل در دهه دوم سده بيستم تاكنون  از زمان پيدايش رسمي دانش روابط بين

ها و مسائل مرتبط با آن  نگي اداره روابط ميان دولتهمواره يكي از مباحث مهم آن چگو
 عرضههاي مختلفي  بوده است و براي توصيف اين موضوع و تجويز راهكار بهينه، نظريه

دموكراتيك گرفته  صلحالمللي و  شده است؛ از موازنه قدرت، امنيت جمعي، نهادهاي بين
، مفهوم باره ترين مفاهيم در اين جدياما يكي از  .ينحكمراني جهايا مراتبي و   تا نظام سلسله

  .اند بدان پرداختههاي فكري متفاوت  در درون سنت پردازان مختلف هژموني است كه نظريه
الملل  پيدايش مفهوم هژموني عمدتاً با ادبيات ماركسيستي و چپ روابط بين ندچهر
پردازان  نظريه 1970سيستمي و از دهه  پردازان نظريه 1960در دهه  ،ده بودورگره خ
هاي پس از جنگ  در سال. اند نيز به آن توجه كردهوابستگي متقابل و نهادگرا  ،ليبرال

و در حال  اند پرداختهبه طور جدي به اين موضوع سرد محافل نو محافظه كار امريكا 
ت موجود نه بر  و مجادلا شده استفته پذيرجدي حاضر به عنوان يك چارچوب نظري 

  .مريكا در آن استآالملل و جايگاه  طلاق آن بر وضعيت موجود نظام بينبلكه بر سر ا ،سر نفي
هدف اصلي اين مقاله معرفي، توصيف و تبيين نظري اين مفهوم و الزامات ناظر بر 

هاي تاريخي،  كاركرد و افول آن است تا از اين رهگذر و با عنايت به نمونه ،ظهور، تداوم
ن است كه مفهوم ايمقاله سش اصلي پر .وضعيت موجود نظام جهاني تحليل شود

توان وضعيت  چگونه ميو الملل دارد  روابط بين هاي هژموني چه جايگاهي در نظريه
مفهوم هژموني «كه ادعا شده است  ،در پاسخ گيري از آن تحليل نمود؟ موجود را با بهره

كار  محافظه ليبرال وپردازان رفتارگرا،   نظريه از يك خاستگاه و ادعاي انتقادي برخاسته،
براي تبيين با وجود مجادلات فراوان قابليت مهمي و در حال حاضر  اند به آن توجه كرده

  .»داردالملل  نظام بين
  

  و جايگاه نظري آن مفهوم هژموني .1
است و در روابط  2از زبان يوناني گرفته شده و به معناي رهبري 1هژموني واژه

در واقع، رهبري . هاست وهي از دولتهژمون، رهبر يا وضعيت رهبري گر الملل، بين

                                                 
1. Hegemony. 
2. Leadership. 
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گيرد كه در آن يك   روض ميفاي از نظم اجتماعي و سازمان جمعي را م ضرورتاً درجه
 .(Griffiths & Ocallaghan, 2002: 137-8) گيرد تري را به عهده مي واحد، نقش عمده

 تواند در نظام كنند كه يك قدرت بزرگ مي برخي، هژموني را به نفوذي اطلاق مي
 وارد كند و ميزان اين نفوذ از رهبري تا سلطه در نوسان استبر ديگر كشورها الملل  بين

: اند برخي نيز به وضعيت عدم توازن قدرت اشاره كرده .)363: 1383بيليس و اسميت، (
هاي بزرگ به قدري نامتوازن است كه يك قدرت  ميان قدرت وضعيتي كه در آن رقابت«

هاي  تواند قواعد و اميال خود را در حوزه مي و در نتيجه، دگير در درجه اول قرار مي
: 1384مشيرزاده، ( اقتصادي، سياسي، نظامي، ديپلماتيك و حتي فرهنگي تحميل كند

گر  داند كه ثباتش مديون نقش هدايت المللي مي اي از نظم بين كاكس آن را گونه ).199
مديريت را در ابعاد اقتصادي،  و تنظيم كننده يك قدرت برتر جهاني است كه ابتكار و

   ).477: 1383بيليس و اسميت، ( كند مال مينظامي، سياسي و فرهنگي اع
او سلطه را به معناي . از نگاه گرامشي، بايد ميان سلطه و هژمومي تفاوت قائل شد
رهبري فكري و اي  گونهاعمال قدرت بدون رضايت بر افراد تحت حكومت و هژموني را 

د كه نمايندگان قدرت همواره براي پنهان ساختن فقدان اجماع، اصول دان اخلاقي مي
اخلاقي، سياسي و هاي  كنند و ارزش ر مطرح ميزواخلاقي والايي را براي توجيه كاربرد 

بيني و فلسفه  فرهنگي خود را به عنوان هنجارهاي متعارف رفتار سياسي جا زده و جهان
ابتكار فكري گرامشي  .كنند تبديل مي» تعارفعقل م«ا يه مردم و دخود را به فلسفه تو

 ـ  هاي اجتماعي و در حقيقت از همه نظام  ـفهمي است كه از ماهيت حكومت بورژوا 
دارد؛ بدين معني كه قدرت واقعي نظام حكومتي در خشونت طبقه حاكم يا قدرت  با 

شود  كساني كه بر آنها حكومت مي كه عنف و جبر نهفته نيست، بلكه در اين است
به صورت اين مفهوم اند كه متعلق به طبقة حاكم است و  را پذيرفته» مفهومي از جهان«

  )1(.شود مي عرضه نيعقلا
. اند تفاوت قائل »امپراتوري«الملل ميان هژموني و  پردازان روابط بين بسياري از نظريه
است ايان يافته هان پج، تلاش براي ايجاد امپراتوري در اروپا و 1815از اين نگاه، از سال 

در واقع، . تر از آن است از امپراتوري مطرح شده كه ضعيف ينيزمسرغير يفهوممو 
از نگاه ) 2(.امپراتوري ايجاد كند كيكه در صدد برآمد  شود تلقي ميناپلئون آخرين كسي 

پديد آمد، يك چارچوب سياسي  شانزدهداري كه از قرن  والرشتاين، نظام جهاني سرمايه
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اجازه به هيچ دولت واحدي كه از طريق توازن قدرت  استحاكميت داراي  ملت ـ دولت
اما در . اين سيستم را به سمت ايجاد يك امپراتوري واحد جهاني پيش ببردكه دهد  نمي

 ،اتورياز نظر والرشتاين، در امپر. پذير است ، هژموني براي مدت كوتاهي امكاناين نظام
هاي  دهد، اما در وضعيت هژموني، ساختار پيوند ميفرهنگ را با اشتغال  ،ساختار سياسي

اگر نظام جهاني واجد يك . دنده فرهنگ را با جايگاه مكاني در پيوند قرار مي ،سياسي
شود، اما در حال حاضر،  نظام سياسي مشترك باشد به يك امپراتوري جهاني تبديل مي

   )130: 1376زاده،  سيف( اين امكان وجود ندارد
سلطه  منظور از امپرياليسم،. نيز متفاوت است »امپرياليسم«با  هژموني همچنين

گيري از  ه ها براي بهر اين دولت. هاي قوي مركز بر مناطق ضعيف پيرامون است دولت
رسمي  منابع جهاني گاه به شكل استعمار مستقيم و گاه به شكل امپراتوري غير

  .كنند عمل مي )امپرياليسم(
منظور وي از اين . برد ا به جاي هژموني به كار مير» پيشوايي«مدلسكي، مفهوم 

توان نوآوري «بازيگري است كه  ،سازي، رساندن اين پيام است كه پيشواي جهاني مفهوم
به نظر مدلسكي، زماني كه . را در جهت ارتقاي مصلحت عمومي دارد» و حركت به جلو

؛ بنابراين، داشت مشروعيت خواهدكشور پيشوا در جهت مصلحت عموم اقدام كند، عملش 
چرخه بلند «  نظريهاو . داند ميو هژموني استيلا  تر از مفهوم وي مفهوم پيشوايي را مناسب

است كه  نهد و مدعي خود را بر محور يك برهه صدساله بنياد مي »استيلاي سياسي
  ).130: 1376زاده،  سيف( ساله دارد 1500قدمتي   نظام سياسي چرخه بلند پيشوايي او

گرايي ساختاري  گرايي و به ويژه واقع معمولاً هژموني در چارچوب نظريه واقع اگر چه
بحث ديگر نيز هاي مختلف  اين مفهوم در چارچوب نظريهدرباره اما  ،ودش بررسي مي

اي از سلطه، غلبه  ها آن را به عنوان مرحله پيشرفته و پيچيده تسماركسي. است شده
هاي امپرياليسم و وابستگي مورد  ناتواني نظريهو براي جبران  ،طبقاتي و امپرياليسم

 نظريهاز اين رو، در ادبيات جديد اين حوزه، به ويژه در ). 12: همان(اند  توجه قرار داده
والرشتاين آن را به طور جدي و از منظر  اند و از آن بهره جسته فراوان ،»نظام جهاني«

  .استه كرددقت  به آنالملل  شناسي تاريخي روابط بين جامعه
نيز در كنار  ـ  الملل در روابط بين ها  سيستم همانند نظريه  ـگرا  رفتار هاي نظريه

. اند كردهآن توجه  به هاي متفاوت سيستم، گاه براي وضعيت تك قطعي پرداختن به گونه
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سياست جهاني به طور جدي پرداخته  بلندهاي   اين موضوع به ويژه در نظريه چرخهبه 
الملل  پردازان اقتصاد سياسي بين نظريه 1970در دهه . )59: 1377، كولايي( شده است

و نهادگرايي ليبرال نيز به طوري اساسي مفهوم ثبات مبتني بر هژموني و وضعيت ثبات 
براي بسط نظري، و بيشترين تلاش فكري دادند قرار  مورد كند و كاورا پس از هژموني 

محوري در هوم فم  واقع، در . (Guzzui, 1998: 142)و كاربردي آن انجام گرفت مفهومي
المللي، هژموني بود و بيشتر از سايرين آن را  گرايي اقتصاد سياسي بين هاي نو واقع نظريه

  .كردندتحليل 
در دوره پس از   هاي پس از جنگ سرد و به ويژه مفهوم هژموني بار ديگر در سال

مريكا براي آكار  و محافظهاز سوي محافل سياسي و مطالعاتي ن 2001پتامبر يازده س
ي، موازنه بل كساني كه از نظام چند قطبامقتوجيه و تبيين اين وضعيت جديد و در 

  .مطرح شد ،گفتند گرا سخن مي قدرت و چند جانبه
  
  موقعيت هژموني  .2

موقعيت هژموني شامل مراحل پيدايش، كاركرد و تداوم آن است و در صورت تحقق 
وال و سقوط رويارو نشده است، زقدرت هژمون با يك وضعيت هژموني، مادامي كه 

  . المللي داشته باشد نظام بيننوع و كاركرد آن تواند تأثير زيادي بر  مي
  پيدايش
يك امر دفعي  نه، هژموني را اند پرداختهاين موضوع به پردازاني كه  غالب نظريه  تقريباً

از اين نظر، براي . اند اد كردهخاص قلمد هايي وضعيتو اتفاقي، بلكه تابعي از فراهم آمدن 
  .را فراهم آورد شرايط اي از  كه يك دولت بتواند به وضعيت هژموني برسد، بايد مجموعه  اين

معتقد است كه كشورها بسته به مبادي عمده » انتقال قدرت«ارگانسكي در بحث 
جام يابند و سران استعداد قدرت شده، رشد مي  قدرت خود در صنعتي شدن، وارد مرحله

ها به بالاترين  اي، يكي از دولت شوند و در اين ميان، در هر دوره وارد مرحله بلوغ مي
كند، اما منظور از وضعيت  البته او از اين مفهوم به صراحت ياد نمي. رسد درجه قدرت مي

 قدرت بالا، تقريباً همان هژموني است كه بعد از ارگانسكي به طور جدي مطرح شده
پال كندي نيز ديدگاهي همانند ارگانسكي دارد و با  .)436-7: 1355ارگانسكي، ( است

هاي تكنولوژيك و سازماندهي اجتماعي،  اشاره به نرخ نابرابر رشد جوامع، همراه با جهش
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اي خاص را مطرح  امكان افزايش ظرفيت توليدي و قدرتمندي يك دولت در دوره
  .)1374كندي، ( كند مي

علاوه  و ي نقش هژمون به منابع متعددي نياز داردبه هر حال، يك دولت جهت ايفا
مواد : داشته باشدبر قدرت نظامي بايد بر چهار مجموعه از منابع عمده اقتصادي كنترل 

رزش بسيار بالايي ارقيب در توليد كالاهايي كه  خام، منابع سرمايه، بازار و برتري بي
ت هژموني قرار بگيرد بايد كه يك دولت بتواند در موقعي در واقع، براي اين .دارند

، اراده ملي و نسبي شامل برترياين اسباب . اي از اسباب و عوامل را فراهم آورد مجموعه
  :استالمللي  پذيرش بين

يك بعد اساسي براي قدرت هژمون برتري نسبي آن در برابر ساير  :برتري نسبي .1
، نظامي، فرهنگي، هاي اقتصادي اين برتري بايد در عرصه. است يالملل بين گرانيباز

والرشتاين به دو توانايي . ايدئولوژيك، اجتماعي و سياسي ملموس و مشخص باشد
صنعتي،  در حوزه اقتصادي، توليد كشاورزي،؛ كند اقتصادي و داخلي اشاره مي

  )3(.اي دارند اهميت ويژهيه و در سطح داخلي، كارآمدي نظام سياسي لتجارت و ما
  

  وضعيت هژموني
  

  
  
  

  
  هژموني از نظر والرشتاين ظهور: 1شماره  نمودار

  
لياقت و كفايت سياسي،  ،جمعيت ميزانارگانسكي نيز به مبادي عمده قدرت چون 

كند  ميزان صنعتي شدن و سه مرحله استعداد قدرت، رشد قدرت و بلوغ قدرت اشاره مي
تحولات فني پيوسته، افزايش درآمد ملي و توسعه  سببكه در مرحله آخر به 

صورت گرفته و يك قدرت به مرحله » انتقال قدرت«هاي صنتعي، امر مهم  انسازم
  .رسد هژموني مي

جاد نظام يقدرت هژمون براي ا ):قدرت داخلي پشتيبان اعمال خارجي(اراده ملي  .2

 مالينظام 

 تجارت

 توليد كشاورزي و صنعتي

ظهور
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حفظ و توسعه آن نيازمند پشتيباني عمومي در داخل است و ، جهاني و اداره سيستم
ممكن است كشوري مانند . د وجود داشته باشداراده ملي براي چنين وضعيتي باي

ه دارزم را براي اعمال هژموني داشته باشد، اما الابه بعد برتري  1870امريكا از سال 
پيروزي در جنگ پس از  همان طوري كه ،آن شكل نگرفته باشد اعمال ملي براي

 در واقع، .گرايي را ترجيح دادند جهاني اول، افكار عمومي و نخبگان آن كشور، انزوا
قدرت هژمون بايد منابع انساني و اقتصادي لازم را از محيط داخلي به صحنه 

گذار و  ه به توجيه افكار عمومي و محافل تأثيرئلايد و اين مسمالمللي منتقل ن بين
ه تحت عنوان يك مفهوم ياين توج  معمولاً. داردنياز وجود توان مازاد قابل انتقال 

 پذيرد ا يك تهديد بزرگ، خطرناك و حتمي صورت ميب مقابله ،مشروع از جمله
 .)849: 1381امينيان، (

. پذير نيست امكانموقعيت هژموني ون اين عنصر سوم، تحقق بد :المللي يرش بينذپ .3
به برتري نسبي دست يافتند، و اراده  1945تا  1870هاي  ها در سال مثلاً آلمان

فضاي   هاي ژئوپلتيك ظريهن(اكي اعمال آن را نيز به شكل بسيار گسترده و وحشتن
اما  دادند نشان )لرتهاي اقتدارگراي بيسمارك و هي و حكومت حياتي، هارتلند

ها، نهادها و  اين پذيرش به معناي ايجاد چارچوب .نيافتند يالملل گاه پذيرش بين هيچ
ساختارهايي است كه ديگران در آن مشاركت و هنجارها و قواعد رفتاري را تدوين 

سازد كه بر  طي براي هژمون را فراهم ميياين قدرت ساختاري توان تعيين شرا .كنند
توان ايجاد و  .گيرد كند و منافع خود را پي مي ، نيازهاي خود را برآورده ميآن اساس

 و ثباتي جزو لاينفك قدرت هژمون است هاي همكاري و كنترل بي حفظ رژيم
و ايجاد توافق گسترده در مورد  يامنيت گران اين توان را به معماري بسياري از تحليل

در نتيجة اين وضعيت سوم  .)همان( اند قوانين و هنجارهاي مورد نظر تعبير كرده
 كند و گرنه به تعبير گرامشي، است كه هژموني به مفهوم واقعي آن تحقق پيدا مي

 .به عنوان برتري مبتني بر زور، سلطه و اجبار باقي خواهد ماند  رفاًص

بلكه پذيرش ، برتري و اراده كافي نيست  نيز صرفاً گرامشياز نگاه اشاره شد،  كه چنان
مبتني بر قدرت مادي   حكومت يك طبقه بر جامعه صرفاًاه او، گاز ن. برتري اهميت دارد

هاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي خود را به  بقه مسلط بايد بتواند ارزشطنيست، بلكه 
بيني و فلسفه خود را به  ياسي به وجود آورده و جهانعنوان هنجارهاي متعارف رفتار س
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، برتري طبقه وضعيتيدر چنين . تبديل كند» عقل متعارف«فلسفه توده مردم يا 
كه صرفاً مبتني بر سلطه يا اجبار باشد، بيشتر بر رهبري فكري و  به جاي آن دار سرمايه

كه يافت توان در نگري مي رفگيري از اين ژ ه با بهر. اخلاقي همراه با رضايت استوار است
المللي مسنجم  توانند يك بلوك تاريخي بين چگونه طبقات مسلط در يك كشور مي

اي بتواند بهتر از سايرين، جهان را تبيين كند، از  چه جامعه در واقع چنان. تشكيل دهند
دست گيرد و عملكرد ه جوامع را بساير تواند هدايت و رهبري فرهنگي  لحاظ فكري مي

  .)184-5: 1383اوجلي و مورفي، (خواهد داشت اش نيز مشروعيت  طلبانه هسلط
نگرشي انتقادي به نيازهاي اقتصادي طبقه مسلط در يك كشور به چامسكي در 

تصويري با عرضه ي گدرسازي سرك و مشروع  منابع و بازارهاي خارجي، برتري تكنولوژي،
رقانوني اعلام كردن بازيگران نمايي خطر خارجي و نيز غي وحشتناك از دشمن و بزرگ

زاده،  سيف( كند مخالف پذيرش اين برتري و اقدامات تشخيص عليه آنان اشاره مي
1376 :123(.   

دانست كه تحقق آن منوط به وجود  يتوان هژموني را وضعيت از اين رو، مي
چه به تدريج  افزاري در يك كشور است و چنان افزاري و نرم سخت شرايطاي از  مجموعه

آن دولت به سمت مركزيت نظام جهاني حركت خواهد كرد و طبعاً با   فراهم آيند،
مقاومت و حتي جنگ روبرو خواهد شد؛ چرا كه قدرت هژمون در آن دوره به راحتي 

كه خود را براي هم ي جاي خود را به قدرت نوظهور نخواهد داد و حتي ساير رقباي
تر، وقتي كه  به بيان روشن. خواهند بود اند مزاحم دستيابي به آن وضعيت آماده كرده

تسليم  ،يا به سكوت(عوامل داخلي فراهم شد، بايد موانع محيطي نيز از سر راه برداشته 
  .شوند، تا يك دولت بتواند به مركزيت نظام دست پيدا كند) و يا  رضايت واداشته

از مجموع مباحث مطرح شده در مورد پيدايي قدرت هژمون و تحقق وضعيت 
يابي به موقعيت هژموني امري شدني است و در واقع،  دستتوان دريافت كه  ژموني ميه

باشگاه قدرتمندان جهان، يك كاست و نظام بسته نيست و تجربه گذشته نيز نشان 
گي به سمت وضعيت  كشوري چون امريكا از يك وضعيت مستعمرال مثبراي دهد كه  مي

 شانزدهاز موقعيت يك قدرت بزرگ قرن  و يا كشوري چون پرتغال هژموني حركت كرده
  .تبديل شده استدر امروز ترين كشور اروپاي غربي  ميلادي به ضعيف
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  كاركرد
كه يك قدرت بتواند به جايگاه هژموني دست پيدا كند، براي تأمين منافع  پس از اين

به عبارتي، هژموني فراتر از . ت كه ساختار موجود را حفظ نمايداس خود نيازمند آن
متقارن منابع اقتصادي و نظامي است، چرا كه بايد از طريق توانايي كنترل مؤثر ناتوزيع 

در   پردازان چپ كه كاركرد هژموني را صرفاً برخلاف نظريه .نتايج جهاني درك شود
پردازان ديگر، معاني  نظريه ،بينند هاي قدرتمند مي دار در دولت خدمت طبقه سرمايه

خيم و بدخيم،  برخي انديشمندان ميان هژمون خوش .كنند مي تري را از آن مراد منعطف
طلبانه، صرفاً به دنبال منافع خود است و  صيادانه و فرصت ،قلدرانه ،آنجا كه يك قدرت

اند  كند، تفاوت قائل آميز عمل مي  هآن كه غيرمستقيم، جمعي، چند بعدي و مصالح
المللي در جهت  ه نظام بينشي بخوظيفه نظم بلسكي به دم .)278: 1382ايكنبري، (

از اين نگاه، برو نداد وضعيت . )130: 1376زاده،  سيف( كند مصلحت عمومي اشاره مي
به تعبير ارگانسكي، قدرت هژمون . هاي ديگر نيز باشد رساني به دولت هژموني، بايد خير

در  هاي ديگر را با خود همراه سازد تا بتواند ثبات را بايد بتواند حداكثري از دولت
  .)426 -7: 1355ارگانسكي، ( سيستم برقرار نمايد

كه ميان دو نظام  از نظر والرشتاين، هژمون يك وظيفه بسيار ظريف دارد و آن اين
مطلوب   هماهنگي و محيطي نسبتاً ،نوعي تعادل ،داري جهاني هاي ملي و سرمايه دولت

او اين كار را با . ور باشدسودآسيستم بتواند در سراسر   به وجود آورد كه انباشت سرمايه
الملل  ل قواعدي كه بتواند بر تمامي تعاملات بينيهاي خاص و تحم ايجاد نهادها و رويه

دهد و مانع  همچنين، هژمون يك كار مهم ديگر انجام مي. دهد فرما باشد، انجام مي محك
برابر  اًهاي بزرگ نسبت آنارشي نسبي با تعدد قدرتاز  ه،گيري امپراتوري جهاني شد شكل

راه ميانه اين دو وضعيت كه براي نظام جهاني بهينه است، وجود يك . كند جلوگيري مي
تواند قواعد بازي  آن قدر قوي است كه مي واست » هژمون«) و فقط يك قدرت(قدرت 

قدرت هژمون   ،الرشتايناز نگاه و. را وضع كند و مراقب اجراي آنها در اغلب موارد باشد
تواند مانع از آن شود كه ديگران با عملكرد خود  واند بكند و فقط ميت هر كاري را نمي

از اين رو، هژموني هرگز به طور كامل تحقق و قواعد را به شكل بنيادين تغيير دهند 
   .)199: 1384مشيرزاده، ( يابد نمي

از وابستگي متقابل (پردازان ليبرال  هاي سيستمي و انتقادي، نظريه بر خلاف ديدگاه
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در ايجاد هماهنگي و مديريت اقتصادي   ، مسئوليت قدرت هژمون را عمدتاً)گراداتا نه
پرداز  دو نظريه .كنند ه ميعرضرا » ثبات هژمونيك«نظريه  ،بينند و در اين چارچوب مي

- 39برگر با بررسي ركود بزرگ لكيند. گيلپين هستندكيندلبرگر و اصلي در اين حوزه، 
براي ثبات در اقتصاد «گيرد كه  انگليس، نتيجه مي ، انزواي امريكا و ناتواني1929

  :كه با كمك آن» بخش ضروري است جهاني، وجود يك قدرت ثبات
 آزاد براي كالاهاي كمياب فراهم شود؛ يك بازار نسبتاً  .1

 هاي بلندمدت ارائه شود؛ وام  .2

 هاي مبادله حفظ شود؛  بت نرخاث  سبتاًظام نن  .3

 وتضمين گردد؛  هاي اقتصادي كلان هماهنگي سياست  .4

 .دشونقدينگي لازم وارد بازارهاي جهاني   .5

از نظر مدعيان نظريه ثبات هژمونيك، براي به وجود آوردن و توسعه كامل اقتصاد 
ليبرالي بازار جهاني يك هژمون يعني يك قدرت حاكم نظامي و اقتصادي نياز است؛ زيرا 

 تتر، نظريه ثبا به بيان ساده. ددتواند اجرا گر در نبود چنين قدرتي، قواعد ليبرالي نمي
دار اقتصاد  عهده  يك كه خود مرهون تفكرات مركانتيليستي در مورد سياست است،نهژمو
برالي نيز ليمركانتيليسم خالص نيست و يك عامل  اما نظريه ثبات هژمونيك،. شود مي
د استفاده خوبراي الملل تنها  از روابط اقتصادي بين حاكم ن وجود دارد؛ يعني قدرتدر آ
آورد كه نه  كند، بلكه يك اقتصاد بازار جهاني بر مبناي داد و ستد آزاد به وجود مي نمي

پس، در نبود . هاي شركت كننده است بلكه به نفع همه دولت ،تنها به نفع خود هژمون
اما براي به . جهان بسيار دشوار خواهد بود آزاديك قدرت هژمون، حفظ اقتصاد بازار 

ك نظم جهاني اقتصادي ليبرالي توانايي صرف يك قدرت حاكم كافي وجود آمدن ي
بلكه تمايل او براي پذيرفتن اين كار و تعهد او به حفظ اين نظم ليبرالي نيز لازم  ،نيست
پس بر اساس اين نظريه، چنين كشوري  .)243: 1383جكسون و سورنسون، ( است

و به دليل داشتن برتري نظامي و  را داردفرصت بناي يك نظام اقتصادي باز و با ثبات 
تواند ديگر كشورها را براي ورود به نوعي نظام  اقتصادي در موقعيتي قرار دارد كه مي

هاي سامان يافته براي مناسبات پولي مجاب سازد؛ يعني دولت  آزاد تجاري و روش
و انگيزه لازم را براي وضع و اجراي قواعدي ناظر بر اقتصاد  صاحب استيلا، قدرت

  .)88: 1376لارنسون و اسكيدمور، ( داردياسي جهاني س
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. آورد نياز به قدرت هژمون به علت ماهيت كالايي است كه فراهم مياز اين نگاه، 
كالاي عمومي يا جمعي است؛ يعي كالا يا خدمتي يك اقتصاد ليبرالي جهاني به مانند 

كالاي عمومي در آن  ويژگي. كند كه اگر فراهم آيد، منافعي را براي همگان ايجاد مي
عناصر يك اقتصاد جهاني ليبرالي مانند . ي داشته باشنددسترسبه آن ديگران  كه است

المللي يا امكان داد و ستد در يك بازار آزاد،  هاي بين سيستم واحد پول براي پرداخت
كالاهاي عمومي هستند كه اگر به وجود آيند، در خدمت منافع همه قرار  زهايي ا نمونه
ي زو چي مشكلي كه در مورد كالاي عمومي وجود دارد، تدارك نامطلوباما . يرندگ مي

از برخي بازيگران يعني استفاده  ؛نامند مي» سواري مجاني«كه اقتصاددانان آن را است 
توان بدون هزينه به  وقتي ميچرا . كه سهمي در توليد آن داشته باشند كالاها بدون آن

وجود كالاي عمومي،  پس، .را به عهده گرفت آني تهيه ها بايد هزينهكالا دست يافت 
چنين . جاست كه يك هژمون بايد وجود داشته باشد اينو  شود ميسواري مجاني موجب 

كساني  به دستقدرت حاكمي براي تهيه آن كالاها و حل و فصل مسائل به وجود آمده 
هژمون بايد  قدرت. كنند، ضروري است كه از كالاهاي عمومي مجاني استفاده مي

جكسون و (بر عهده اوست در اين سيستم  زيرا سهم عمده ،گونه عمل كند اين
   كند؟ نين عمل ميچاما تا چه زماني  .)244-5: 1383سورنسون، 
  تداوم 

حفظ و تداوم هژموني نيز شرايطي دارد و هژمون اين حوزه،  پردازان نظريهاز نگاه 
ين، آزادي بازار جهاني را محدود كند تا به نفع آن بايد بتواند با استفاده از ابزارهاي نهاد

را و بازار ديگران بندد  ميبه روي محصولات ديگران را خود  بازار  المثبراي عمل نمايد؛ 
تحميل  ان ارز رايج در نظاموبه عنرا تا پول خود گشايد  مي يشبه روي محصولات خو

، رشوه )اهميت برتري نظامي(ر هژمون بايد بتواند با تركيبي از زورت دقهمچنين . كند
اين ) يكژابزار ايدئولو(، و اقناع )لزوم دادن پاداش به متحدان و شبه متحدان(

براي پيشبرد  هااما استفاده از همين ابزار. هاي نهادي را تحميل كند محدوديت
كاربرد  ،زيرا ابزارهاي اقناعي هميشه موفق نيستند. كند هژمون را ضعيف مي ،ها سياست

هميشگي و  نظاميِ آمادگيِ همچنين و دهد مشروعيت هژمون را كاهش مي ،زور
   .دارد  همچنين پاداش به ديگران هزينه

شده ه عرضسه گونه ساز و كار براي توضيح استمرار نظام هژموني در اين چارچوب، 
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در اين حالت، كشورهاي ضعيف و درجه دوم . ، سلطه تحميلي استسازوكاراولين . است
كوشند تا در صورت  زيردست بودن خويش شادمان نيستند و فعالانه مي موقعيتاز 

هاي ناكافي در  اما توزيع نيروي مسلط، قابليت ،امكان اين تسلط را خرد كنند و براندازند
اين نوع تشكيلات . يستندجو ن مقابله با كشور سلطهنهد و لذا آنان قادر به  اختيار آنها مي

قدرت مطلقه خود ـ و در نهايت  است كه باتوري غيررسمي سياسي، عملاً يك نظام امپرا
   .)28: 1382ايكنبري، ( رگو ـ بر سر پا ايستاده استويك قدرت ز

با حداقل اشتراك منافع طرفين استوار مطرح است كه  يكنهژمودوم نظم نوع  يك
هد را به كشورهاي زيردست ارائه د» خدماتي«تواند  مي ر كردهكشور سدر اينجا . شود مي

همان طور كه مايكل . به شكلي كه آنان تمايلي به براندازي نظام موجود نشان ندهند
كنند، تعهدات گسترده امريكا نسبت به  نظران اشاره مي ماستاندونو و برخي صاحب

زيرا  ؛بودها مفيد  براي طرفين آن پيماندر دوره جنگ سرد آسيا و اروپا جنوب شرق 
براي  نشينجا  براي اين متحدان راه. درك را رفع مياي آنها  مشكلات امنيتي منطقه

راي بها  در اين منطقه حكومت. بودتر  و خطرناك تر پرهزينه ،حضور نظامي امريكا
اين واقعيت كه ايالات متحده از لحاظ جغرافيايي  وتقاضاي بسيار داشتند مريكا آهژموني 

  ).همان( داد امريكا را كاهش  اي قرار دارد، نگراني در باره غلبه دور از مشكلات منطقه
تر نهادينه  نظام هژموني ممكن است حتي بيشتر و كامل گونه سوم سرانجام اين كه

اي  گونهشده و با توافق و رضايت طرفين و فرايند دوجانبه تعامل سياسي همراه باشد، به 
  .دشودر نتيجه، يك هژموني لييرال حاصل  شته وكه سلسله مراتب قدرت كاملاً شفاف گ

در يك نظام هژموني تحميلي، كشورهاي درجه دوم و ضعيف اصولاً قابليت مقابله را 
هاي هژموني  در نظام. توازن قواست نظامخود مانع ايجاد يك   غلبه و استيلا، و ندارند

گر  هاي مكفي بر قدرت سلطه ملايم و مبتني بر رضايت طرفين كه در آنها محدوديت
مقابله و توازن  اگرچه. دگرد له با قدرت مسلط كاسته ميشود، از ارزش مقاب اعمال مي

هاي نهادي قدرت  ، اما طبع ملايم و محدوديتاستتر  انتخاب كشورهاي ضعيف چنانهم
  .)29: همان( برد آن را از ميان ميبراي هژمون انگيزه 

ست كه ساختارهاي هژمونيك قدرت كه ا يكي از مسائل مهم در تداوم هژموني آن
انجامند كه از  هايي مي د، به گسترش قواعد، هنجارها و رژيمكن اداره مي را آن ك كشوري

كه ايجاد  آنها پس از  اما اين رژيم .شوند سوي ساير بازيگران به شكل مناسبي رعايت مي
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شوند، به طوري كه پس از كاهش نقش قدرت  ميتبديل الاجرا  هاي لازم به رويهگشتند 
توانند همچنان بستري براي همكاري ميان  درت، ميهژمون يا ساختارهاي هژمونيك ق

كيوهان معتقد است كه در چنين وضعيتي، . (Keohane, 1984: 215-16) ها باشند دولت
تواند در غياب قدرت هژمون عمل  اري ميذگ مديريت چند جانبه يا هماهنگي در سياست

 همطرح شدند كه ببه بعد  1970هاي دهه  اين مباحث، در سالبيشتر به طور كلي،  .كند
 ه دليلهاي اقتصادي آن دهه، هژموني امريكا به ويژه در اقتصاد جهاني و نيز ب بحران دليل

   (Petras & Morely, 1990: 45-6).  مسائل ويتنام و تحولات امريكاي لاتين زير سؤال رفت
كوشد به  كه قدرت هژمون مي ستا آن رسد به هر حال، آنچه مسلم به نظر مي

جايگاه را به ديگري  تا كندي مختلف و ابزارهاي موجود از موقعيت خود دفاع ها ه شيو
  پذير است؟ اما آيا چنين امري امكان. واگذار نكند

  افول
ها نيز در تلاش  به طور طبيعي، در عرصه سياست، رقابت وجود دارد و ساير دولت

ميان  اين موضوع به ويژه در. براي كسب، افزايش، حفظ و نمايش قدرت هستند
. شود ترند، به طور جدي دنبال مي تر به موقعيت قدرت بزرگ هايي كه نزديك قدرت

  قولي، ويژگي و صفته قدرت امري نسبي است و از خصال ذاتي خود ملت نيست، بلكه ب
ها  همه ملتلذا  .)329: 1355ارگانسكي، ( هاست خاص روابط يك ملت با ساير ملت

ز قدرت دست يابند و بسته به نرخ متفاوت رشد كوشند تا به ميزان بالاتري ا مي
يك، امكان پيشي گرفتن بر قدرت هژمون براي ساير ژاقتصادي، و پيشرفت تكنولو

 .(Griffiths & Ocallaghan, 2002: 64) تر وجود دارد هاي موجود در ردة پايين قدرت
ملت در  قدرت در مرحلة بلوغ قدرت مربوط به نفس قدرت در واقع، دليل اصلي انحطاط

هايي كه وارد  ه نسبت قدرت آن دولت با ساير دولتبمرحله بلوغ صنعتي نيست، بلكه 
ها در راه رشد قدرت  جا كه اين دولت و تا آن ، مربوط استاند مرحله رشد قدرت شده

 رود اند از ميان مي جلو بروند تفاوت قدرتشان با ساير دولي كه پيش از اين صنعتي شده
  ).1355ارگانسكي، (

از نگاه او، منطق افول با . كند مي مطرحاي ديگر اين وضعيت را  اما والرشتاين به گونه
سريع و به يك معنا روندي روندي گيرد، بلكه به يك معنا  نگرش انتقال قدرت انجام نمي

هژمون به چالش جدي كشيده  رشود كه اقتدا ناگهان احساس ميوقتي  .طولاني دارد
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رسد كه هژمون دچار مشكلات اقتصادي  به نظر مي. ده است، افول هژموني شروع شهشد
نيز هژمون تا ل اما حتي با شروع افو. تواند مانند گذشته عمل كند است و ديگر نمي

ديگران . ترين قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است ها هنوز قوي مدت
و بنابر اين، افول روندي  توانند به آساني با آن مقابله كنند يا آن را ناديده بگيرند نمي

  .)2001: 1384مشيرزاده، ( كند دارد و در مراحل اوليه با ابهام همراه است
و سازماندهي  فناورانههاي  جهش داراي در جوامع نرخ نابرابر رشد  كندي، پالاز نظر 

اين . انجامد اجتماعي به افزايش ظرفيت توليد و سرانجام قدرتمندي يك دولت مي
كند و  كه به افزايش ثروت و قدرت نيز كمك ميخواهد  مي يدرتمندرتش قاوضعيت 

خارج نظامي و اما به مرور زمان، م. گسترش استراتژيك كشور را نيز به دنبال دارد
 ضعف ،تسليحاتي براي تدارك، حفظ و نگهداري ارتش بر مزايا و منافع آن غلبه نموده

اين موقعيت داده نشده  اي از نگاه او، به هيچ جامعه. آورد ميدنبال ه تدريجي و افول را ب
وضعيت عدم تغيير است كه همواره جلوتر از ديگران باشد، زيرا چنين وضعيتي متضمن 

هاي بسيار  ي و تكامل نظامي است كه از زمانفناوررشد، پيشرفت متفاوت هاي  ميزان
  ).10: 1370كندي، ( قديم وجود داشته است

 ها چهار دليل اصلي را براي توضيح از مطالعه افول امپراتوري پاتريك سيل نيز پس
ها، كاهش  قابل كشت، جنگل زمينهمانند (و تخريب منابع طبيعي  بيانآنها سقوط 

نظامي بيش  گستردگي  ؛ افول اقتصادي،...)منابع آب جاري، افزايش جمعيت، بيماري و
  .)9: 1384سيل، (كند  از حد و نارضايتي و اغتشاش داخلي مطرح مي

داراي منطق  و ظهور، استمرار و سقوط آن هژمونيموقعيت بينيم كه  از اين رو، مي
ن آتواند به  هاي قدرت و مديريت آن مي گيري از پايه ه خاصي است كه يك قدرت با بهر

 در واقع،. گرايد  موقعيت دست يابد و كاركرد خاص خود را انجام داده و سپس به افول 
روي در آن به ي است كه له يك كاست و نظام بسته، بلكه بستر سياهژموني ن جايگاه

اي دانست كه  توان آن را نقطه مركزي دايره باز است و مي ،طيفراهم آورندگان آن شرا
جايگاه بر روي مدارهاي پيرامون، به آن واحدهاي متحرك  همانندكوشند  ميها  دولت

  .گردند ميارو نزديك شوند و در اين تلاش با رقابت سايرين روي
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  ها براي رسيدن و دور شدن از وضعيت هژموني حركت دولت: 2نمودار شماره 
  

به   حال با توجه به اين تمهيدات نظري، بايد ديد كه به لحاظ تاريخي و در عمل،
  .ويژه در دوره كنوني، وضعيت هژموني چگونه جريان يافته و يا ادامه دارد

  
  هژموني تاريخي تجربه .3

شود، بيشتر به وضعيت سياسي جهان  المللي سخن گفته مي وقتي از نظام بين معمولاً 
هاي محدود  نظام ،شود و تا پيش از آن بيشتر به بعد اشاره مي هفدهو شانزده از قرن 
در واقع طي پنج قرن گذشته، تمركز قدرت به شكل جهاني . اي مطرح بوده است منطقه

برخي معتقدند روند تمركز قدرت در . محقق شده استدرآمده و مفهوم سياست جهان 
هاي برتر  در هر مرحله از تعداد قدرت وسطح جهاني پنج مرحله را پشت سر گذاشته 

  :شده استكاسته 
 هاي بزرگ؛ تكثر قدرت): شانزدهقبل از قرن (هاي جهاني  مرحله امپراتوري .1
ند، پرتغال، بريتانيا، اسپانيا، هل): هيجدهتا  شانزدهقرن (هاي بزرگ  مرحله قدرت .2

 فرانسه، پروس و روسيه؛
 انگلستان، امريكا و آلمان؛): 19قرن (مرحله رهبري جهاني  .3
  و  امريكا و شوروي؛): 1990تا  1945(مرحله هژموني دوگانه  .4
 .)153: 1382شوري، ( امريكا): تاكنون 1991(مرحله هژموني كامل  .5
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 هفدهكه شامل هلند در اواسط قرن  كند اما والرشتاين سه دوره هژموني را مطرح مي
و امريكا در اواسط قرن ) 1815ـ1873( نوزدهبريتانيا در اواسط قرن  ،)1620ـ1672(

  :داند هاي اين سه دوره را در موارد زير مي او شباهت. است) 1945ـ1967( بيستم
هاي نسبي در هر يك از سه حوزه  از دست دادن كارآييو  تسلسل دستيابي .1

 ؛)يد صنتعي و كشاورزي، تجارت و ماليهتول(اقتصادي 
ايدئولوژي و سياست قدرت هژمون كه مدافع ليبراليسم و اصول جريان آزاد  .2

 در سراسر اقتصاد جهاني است؛) كالا، سرمايه و نيروي كار(عوامل توليد 
يا (الگوي قدرت نظامي جهاني كه قدرت هژمون معمولاً يك قدرت دريايي عمده  .3

بقيه كمتر نيست، اما از  قدرت نيروي زميني آن نيز بتهال و است) دريايي ـ هوايي
 .قدر قدرت ندارد كه سيستم را به سمت يك امپراتوري جهاني ببرد آن

 باجنگ كه در هر مورد  با دست يازيدن بهن دستيابي به وضعيت قدرت هژمو .4
هاي  يك جنگ سي ساله جهاني كه بيشتر يك جنگ زميني با حضور قدرت

هاي  جنگ  او در اين مورد از. قعيت خود را تضمين نموده است، مواستبزرگ 
تا  1618ساله از  هاي سي جنگ(در جنگ آلفا . كند جهاني آلفا، بتا و گاما ياد مي

در جنگ بتا . رگ در اقتصاد جهاني غلبه كردنسبو، منافع هلند بر ها)1648
ه غلبه كرد، و فرانسمنافع بريتانيا بر ) 1815تا  1792هاي ناپلئوني از  جنگ(

كه امريكا  )1945تا  1914هاي طولاني اوراسيا از  جنگ(سرانجام در جنگ گاما 
از اين نگاه، نتيجه هر جنگ به يك بازسازي عمده در نظام . بر آلمان غلبه نمود

وودز برتن نظام ، كنسرت اروپا و ييوستفاليانظم جهاني انجاميده است و 
 مون براي ثبات نسبي را پاسخ دهندمحصول آنها هستند تا نياز قدرت هژ

(Wallerstein, 2002:216). 
 هژموني، دو قدرت به عنوان تثبيتوالرشتاين عقيده دارد كه در دوره طولاني پس از 

انگليس و فرانسه پس از هلند، امريكا : داوطلبان پيروزي ظهور مي كنندينده و آمدعيان 
و برنده  ،ي غربي پس از هژموني امريكاو ژاپن و اروپا ،و آلمان پس از هژموني انگليس

نهايي به عنوان بخشي از استراتژي خود، قدرت هژمون قبلي را به عنوان شريك 
وي مدعي است كه در حال حاضر ما در مرحله پس از هژموني  .پذيرد تر مي كوچك

مريكا برتري توليدي خود را از دست داده است، اما هنوز برتري مالي و آهستيم و 
 .(Ibid) اش چندان پاينده نخواهد بود دارد و برتري قدرت نظامي و سياسيتجاري 
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هاي برتري اقتصادي و نظامي را  بسياري از شاخص 1870هاي  از سال ايالات متحده
گانه  چهارده لهاي متفق، اصو به جنگ جهاني اول و پيروزي قدرتش ورود .دارا بود

مريكا فراهم آاعمال هژموني از سوي  را براي اوضاعگيري جامعه ملل،  سون و شكلويل
اما اراده ملي براي اين نقش وجود نداشت و در نتيجه مجلس سنا اجازه نداد كه . آورد

اما اين كشور در سال  ؛مريكا عضو جامعه ملل شود و بدين ترتيب به انزوا برگشتآ
پس از جنگ بعنوان قدرت اقتصادي و نظامي  وارد جنگ جهاني دوم شد و 1941

هاي صنعتي در  عمدتاً به دليل ويران شدن ساير قدرتموضوع اين  .گرديدمطرح ون هژم
، ماهيت برجسته رهبري آمريكا در اوايل دوره پس از ديدگاهاز اين . زمان جنگ بود

انتظارات  سبب پديد آمدن اين وضعيت. آن دوره بوداوضاع بيشتر محصول جنگ 
وضعيت همچنين ايالات متحده را به اين  اين. اقتصادي زياد در ميان مردم آمريكا شد

 نظمالمللي، متحدينش را از همكار مقتضي براي حفظ  باور رهنمون كرد كه الزامات بين
دلايل ه در نتيجه جنگ، ايالات متحده ب. سازد المللي وادار مي سياسي و اقتصادي بين

در . شده بودمتعهد  ،ليبرال يالملل اقتصادي و سياسي نسبت به رقابت اقتصادي بين
ژاپن و اروپاي اش يعني  نتيجه، پيوندهاي امنيتي و سياسي بين آمريكا و متحدين اصلي

چارچوب سياسي را فراهم ساخت كه در آن اقتصاد بازار جهاني ليبرال با يك غربي 
هاي امنيت و  پايهرهبري آمريكا و چارچوب متحدينش . كرد سهولت نسبي عمل مي

در درجة اول، اقتصادهاي  كه ط اقتصادي جهاني فراهم ساختبراي توسعه روابثبات را 
ابتكارات آمريكا در حوزة تجارت به دور تسلسلي از . ن يكديگر بودنداداري متحد سرمايه

در . المللي درآمد عنوان مبناي سيستم پولي بينه دلار ب. اي منجر شد آزادسازي تعرفه
توسعه سريع  ،فناوريستقيم گذاري م هاي خارجي آمريكا، سرمايه حالي كه كمك

   .مانده را تسهيل كرد كشورهاي پيشرفته و تعداد مشخصي از كشورهاي عقب
تا دوره حكومت ريگان، آمريكا به هژموني غارتگر مبدل حتي تنام و با شروع جنگ وي

برداري سوء و  ش از هماهنگي با منافع متحدينش خارج شد، و به بهرهفعمنا. شد
تدريج از سوي ه هاي آمريكا ب سياست و اش پرداخت هژمونياستثماري از موقعيت 

توانستند سهم  حال آنها هنوز نمي با اين. اش مورد اعتراض قرار گرفت شركاي اقتصادي
هاي دولت ريگان سبب  سياست .زيادي از مسئوليت مديريت سيستم را بر عهده گيرند

ها  كه اين سياست ل ايناو .شد تا موقعيت هژموني ايالات متحده رو به افول گذارد
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كه  دوم اين و موجب شد ديگر رقباي اقتصادي آمريكا موقعيت خود را تحكيم بخشند
اين دو عامل كافي بود كه . آمريكا را با مشكلاتي مواجه ساخت ،ونرها از د اين سياست

كه در اين دوره آمريكا به يك  به ويژه اين. به زير كشد اش يآمريكا را از موقعيت هژمون
عنوان بزرگترين كشور اعتبار دهنده در سطح جهاني تبديل ه ژاپن بو كشور بدهكار 

  .شده بود
  :گيرند مريكا در نظر ميآسه موضوع اساسي را در مورد  ، افول هاي مرتبط با در بحثمعمولاً 

امريكا از لحاظ اقتصادي در مقايسه با كشورهاي ژاپن، اروپاي غربي و كشورهاي  .1
آنها بر برتري اقتصادي و عوامل علمي، فني . ر حال افول استتازه صنعتي شده د

 .كنند د ميييو آموزشي كه با برتري اقتصادي ارتباط دارند، تأ
قدرت اقتصادي عنصر اساسي قدرت ملي است و از اين رو يك كاهش و افول در  .2

 .سازد قدرت ملي را متأثر ميديگر سرانجام وجوه  ،قدرت اقتصادي
امريكا عمدتاً ناشي از هزينه آن اهداف نظامي است كه به  افول نسبي اقتصاد .3

چنان كه پال كندي گفته، نتيجه گسترش امپرياليستي تلاش براي انجام  نوبه خود آن
 تواند مدت زيادي آن را انجام بدهد كه يك كشور نمي استتعهدات در خارج 

  .)9: 1378عسكرخاني، (
 

  هژموني در جهان امروز .4
المللي  ه بينصموقعيتي براي امريكا ايجاد شد كه در عر  شوروي، با فروپاشي اتحاد

هاي مختلفي نظير عراق، يوگسلاوي، سومالي،  در بحرانو  هدست بالاتر را پيدا كرد
اين مداخلات در مواردي با موافقت نهادهاي  .نمايدهائيتي و افغانستان مداخله 

و  1999نند بحران كوزوو در سال هما(نيز بدون موافقت آنها  موارديالمللي و در  بين
همين وضع باعث شده است تا بر خلاف  كساني كه  .بود) 2003بحران عراق در سال 

گران همانند برژينسكي و هانتينگتون در  برخي از تحليلدهند،  خبر از افول امريكا مي
از  مريكا سخن گفته بودند،آاز افول هژموني  1970پردازاني كه از دهه  پاسخ به نظريه
اين موضوع ) 4(.دهندخبر مريكا و از سرگيري دوباره وضعيت هژموني آن آاحياي قدرت 

پس از جنگ سرد  جهانبه طور جدي مطرح شد كه  2001سپتامبر  11به ويژه پس از 
  .استمريكا به عنوان يك قدرت هژمون آآفريني  عرصه نقشو دنيايي تك قطبي 

ه سبب ب وضعيتطبي است و اين مدعي است كه جهان امروز تك ق زكنت والت
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اي ندارد و مشخصه  سابقهتاكنون سقوط امپراتوري روم زمان مريكا، از آقدرت عظيم 
تاريخ به طور مكرر . دهنده است هاي موازنه اصلي اين جهان تك قطبي، فقدان قدرت

از ـ  داردمريكا اكنون آهمچنان كه   ـكشورهايي كه قدرت عظيمي دارند  هنشان داد
گرايي ساختاري  ه واقعيرظنبنابر . اند ان سوءاستفاده كرده، ديگران را نگران ساختهقدرتش

گويد كه چه  نمي ندچ هر ،گيرد ل قدرت هژمون يك موازنه قدرت شكل ميبامقنيز در 
. كند المللي تعيين مي ملي و بين اوضاعزماني اين موازنه برقرار خواهد شد، و زمان آن را 

هاي خارجي  ري آمال و آرزوهايش آزاد است، چون محدوديتقدرت هژمون براي پيگي
در اين زمينه همه چيز به سياست و بسيار ضعيفي در مقابل اين قدرت وجود دارد 

كه سياست داخلي  توان تصور كرد مياكنون . هژموني بستگي داردصاحب داخلي كشور 
امكان وجود  تصور. شود ميخود به مثابه يك عامل بازدارنده يا محدوديت محسوب 

از سوي سياست داخلي و تأثير آن بر سياست خارجي در   متعادل كننده و توازن دهنده
و مانع مؤثر و   است كه اينها مؤلفهاين واقعيت  اما. ها ديرينه است ريكاييآمتفكر 

نظر والتز،  زا. شوند مريكا محسوب ميآاي در جهت كنترل سياست خارجي  بازدارنده
نظامي وجود دارد كه هيچ قدرت وري و او ساير كشورها از لحاظ فن مريكاآشكافي بين 
هايي و يا حتي ائتلاف چندين كشور نيز در آينده نزديك قادر به ايجاد ندولتي به ت

كشورهايي كه از سلطه نظامي  تعدادامروز . تعادل و توازن قدرت با امريكا نخواهد شد
دهاي احراز زوالتز نام .)119-20: 1382 والتز،(، كم نيست اند امريكا بر جهان ناراضي

را اتحاديه اروپا  )يعني كساني كه موازنه را ايجاد خواهند كرد(مقام ابرقدرتي در آينده، 
اما چيزي كه . داند  يا اتحادي به رهبري آلمان، چين، ژاپن و در آينده دور، روسيه مي

بيشتر به اين سطح از سال ديگر و شايد هم بيست كه چين مطمئناً تا  روشن است اين
تمايلي   ژاپن نيز بر خلاف چين مشخصاً. اقتصاد، انسجام و رقابت با امريكا نخواهد رسيد

هاي  ژاپن با چين و روسيه مشكل دارد و از قابليت. به كسب عنوان ابر قدرتي ندارد
 سازي روند تحولات مريكا در متوقفآاز نظر والتز، آرزوي  .هراسد نظامي كره شمالي مي

در آينده نه . تاريخي با تلاش در حفظ نظام جهاني تك قطبي محكوم به شكست است
نظامي، جمعيتي و سياسي امريكا فراتر رفته و  ف از توان اقتصادي،يچندان دور، اين وظا

. كشد تلاش در حفظ يك موقعيت هژموني، همان عاملي است كه آن را به نابودي مي
رايند موازنه قوا به همين شكل شروع و نظام چند قطبي تاريخ، فشهادت ها و  ظريهن بنابر
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   .شود در برابر چشمان ما پديدار مي
  لليالم أس سلسله مراتب بينرمريكا براي مدتي در آهر چند  ،چارلز كوپچانبه تعبير 

تري  يك دورنماي جهاني كه در آن، قدرت و نفوذ به شكل عادلانه قرار خواهد داشت،
تر ژئوپلتيك شكل  تر قدرت، رابطه سنتي با توزيع عادلانه. ستتقسيم گردد در راه ا

خواهد گرفت و توازن رقابتي باز خواهد گشت؛ توازني كه به علت تفوق بلامنازع امريكا 
جديد اطلاعاتي،  هاي فناوريهاي اتمي،  جهاني شدن اقتصاد، سلاح. يق افكنده شدوبه تع

هايي را كه به  ك را مهار كرده و رقابتتواند ژئوپلتي و گسترش دموكراسي به خوبي مي
از نظر كوپچان، ظهور يك . آيد، تخفيف دهد وجود ميه تر قدرت ب دنبال توزيع پراكنده

يك . پذير است المللي امكان وجود دو منبع دگرگوني بين سببجهان چند قطبي به 
احتمالاً هاي هژموني،  يگيري و خسته شدن امريكا از دشوار قدرت اروپايي در حال شكل

از سوي ديگر، احتمال دارد امريكا قبل از آماده . موجب درگيري ميان آنها خواهد شد
در اين حالت، چالش . شانه خالي كندالمللي  هدات بينشدن جهانيان، از بسياري تع

اصلي براي امريكا آماده شدن براي جنگ با رقيب مخالف هژموني آن نيست، بلكه 
قدرت  قطعاً. آن استاز يا از اتكاي بيش از حد به حمايت سآمنصرف كردن اروپا و شرق 

عظيم از اروپا جدا  يمريكا با اقيانوسآ. شود نميامريكا انگيزه پيدايش يك اتحاد مخالف 
د ضاحساسات اگر چه . دهد را كمتر تهديدآميز جلوه مي اروپاشده و همين، قدرت 

جهان روبه فزوني است اما قابل  هاي در حال توسعه امريكايي در خاورميانه و ساير بخش
كه موجب چنان تهاجمي اتخاذ كند  تصور نيست كه ايالات متحده رفتاري آن

در اروپا و شرق آسيا نسبت به  يلحهاي م قدرت. جويي در كشورهاي صنعتي شود مقابله
با وجود شكايات فرانسه، روسيه و چين در . نيروهاي امريكايي خوش برخورد هستند

رفتار  جويانه امريكا، اين كشور در مجموع به شكل يك قدرت خوش سلطهمورد رفتار 
با وجود اين، از نگاه كوپچان، حدود يك يا دو دهه  .كند تا يك هژمون يغماگر جلوه مي
ها  مريكا در اين سالآكشد تا نظام نوين جهاني تكامل يابد، اما تصميماتي كه  طول مي
يا باز رقابت  استشدن با صلح همراه  نقش مهمي را در تعيين چند قطبيگرفت، 

به هاي بزرگ شده،  كه بارها موجب بر افروخته شدن شعله جنگ ميان قدرترا شديدي 
  .)151-118: 1382ايكنبري، (وجود خواهد آورد 

در حال رفتن به سوي  ،مريكاآساموئل هانتينگتون معتقد است كه عصر تك قطبي 
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هانتينگتون، ( شود چند قطبي آشكار مي ياراختسزودي  هب وساختاري چند قطبي است 
اختلاف و تضاد منافع ميان امريكا و اروپا با گذشت زمان  زوالتاز نگاه  .)4-3: 1380

شود، به ويژه اگر كشورهايي مثل چين چالش جدي براي منافع امريكا ايجاد  بيشتر مي
تهديد تابعي . دهد ر ميروسيه نيز منافع امريكا و اروپا را به يكسان مورد توجه قرا. كنند

اين چهار مؤلفه نشان . است از قدرت، مجاورت، قابليت تهاجمي و تمايلات تهاجمي
. اند ها تاكنون كار چنداني براي مواجهه با امريكا انجام نداده دهد كه چرا ساير دولت مي

فايده  طلبي را بي ، قدرت اگر از سطحي فراتر رود، ساير كشورها توازنزاز نظر والت
فاصله جغرافيايي امريكا يك دارايي ارزشمند براي آن است كه ديگران را كمتر . دانند مي

 مورد بيشتر در...) اروپا، روسيه، چين و (هاي مجاور  ساير قدرتكه نگران كند، در حالي 
هاي اعمال قدرت  كشورهاي ديگر آشكارا درباره قابليت .اند تا در باره امريكا يكديگر نگران

هاي  نگرانند، اما اكثر قدرت... انند برنامه دفاع ضد موشكي، بودجه نظامي و امريكا م
است امريكا حالت حق به ممكن  بينند و مريكا را خيلي تهاجمي نميآ سياست  بزرگ،

اي اتخاذ كند ولي در صدد تملك قلمرو  جانب، خيلي مغرور و گاه دست به اسلحه
هاي  متمايل به مقابله در برابر قابليت ديگران نيست و در نتيجه ساير كشورها كمتر

د كه چرا رفتار نده در مجموع، منابع اصلي تهديد توضيح مي. پرواي آن هستند بي
   .)206و 201: 1382ايكنبري، ( مكتوم مانده است اين اندازهطلبانه تاكنون  توازن

د و كن الملل توجه مي هاي ليبرال و نهادگرا در روابط بين س به نظريهيتوماس را
الملل داراي يك ساختار  هاي بزرگ در نظام بين به غير از چين، همه قدرت«: نويسد مي

و معلوم  دار هستند، روسيه يك كشور در حال گذار است دموكراتيك ليبرال و سرمايه
نظام كنوني . هاي بزرگ مطرح سازد نيست كه به زودي بتواند خود را در ميان قدرت

بيني صحيح  ها، طبق پيش رال است و ليبرال دموكراسيجهان تحت سلطه كشورهاي ليب
اي تشكيل  جنگند، بلكه جوامع امنيتي ويژه نظريه صلح دموكراتيك با يكديگر نمي

دهند كه به شكل مؤثري معماي امنيت را تا حد زيادي حل كرده و امكان جنگ  مي
ل حاضر امريكا از نظر سمتي، در حا  .)377: همان( برد هاي بزرگ را از ميان مي قدرت

هم در هاي آسيايي  اتحاديه اروپا در يك طرف و قدرت ،قرار گرفته يفيك طرف ط
اما . دهند كه به طور جدي به حساب بيايند نشان مي يگداز خودشان آماسويي ديگر 
توانند از هم  نمي) اروپا و امريكا(ي بسيار استراتژيك است و اين دو كيتآتلانهمكاري فرا
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دوران هژموني بر سر آمده، . واها بر سر ميزان نقش و تعريف سهم استدع وجدا شوند، 
   .)4: 1382سمتي، ( اما همكاري استراتژيك وجود دارد

امريكا در جهاني پرآشوب، به  ،در آخرين كتاب خود افول قدرت امريكا والرشتاين
 تامبرسپ يازدهاشاره كرده و از اقدامات آن پس از » صلح امريكايي«سپري شدن دوران 

او معتقد است . كند ياد مي) تا يك خروج آرام(به عنوان عاملي براي يك سقوط  ،2001
پيروي از : كه ايالات متحده در طول ده سال آينده با دو احتمال رو به رو خواهد شد

به همراه پذيرش تبعات منفي اين مسير و يا درك سنگين » بازها«روش مطلوب نظر 
اگر امريكا مجبور به  .رفتارو گرايش به سمت تجديدنظر در هاي اين مسير  بودن هزينه

ط براي تداوم هژموني نسبتاً ضعيف و رو به افول امريكا دشوارتر ينشيني بشود شرا عقب
ينده افول بيشتري را تجربه آبدون شك هژموني امريكا در طول دهه . از قبل خواهد بود

خاذ كند كه اين افول با آرامي و نرمش تواند ترتيبي ات مريكا ميآآيا اما  ،خواهد كرد
  همراه باشد و كمترين خسارت را براي واشنگتن و جهان به همراه داشته باشد؟

 لذي» جهاني  هاي امريكا و تلاش براي سلطه ضعف«اي با عنوان  او همچنين در مقاله
  هنخستين مسأل«: نويسد مي» ده سال آينده بايد منتظر چه رويدادهايي باشيم؟«پرسش 

ه بسيار دشوار ئلخود سازمان خواهد داد؟ اگر چه اين مسبه اين است كه اروپا چگونه 
ممكن . خود سازمان خواهد داد و يك ارتش به وجود خواهد آوردبه خواهد بود، اما اروپا 

. د بودناروپا در اين سازمان شركت نكند، اما كشورهاي اصلي در آن خواه همهاست 
ه است و ارتش اروپا دير يا زود با ارتش روسيه ئلاين مس ايالات متحده سخت نگران

سوم . شود متحد نزديك مي  كرةو به ژاپن  نيچكه  ايندوم،  .پيوند داده خواهد شد
اين جنبش اجتماعي جهاني اهداف . كه بايد به همايش اجتماعي جهاني توجه كنيم اين

. داران دقت كنيم يان سرمايهكه بايد به تضادهاي داخلي م و سرانجام اين .داردانساني 
داران تا زماني كه مبارزه طبقاتي در سطح جهاني وجود داشته باشد منافع  همه سرمايه

اين تضاد . داران رقيب همديگرند سياسي مشتركي دارند، اما در عين حال، همه سرمايه
 »آميزي به خود خواهد گرفت است و در آينده شكل انفجارداري  سرمايهادين نظام يبن

(Wallerstein, 2002:278).   
توان استدلال   هايي كه در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت، مي با توجه به ديدگاه

در شود،  هاي متعارضي كه از احيا و افول قدرت امريكا مطرح مي با وجود نشانهكه  كرد
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د اي نزديك امريكا كمابيش نقش يك قدرت هژمون را بازي خواه حال حاضر و تا آينده
  :هاي زير است و اين موضوع مبتني بر واقعيت

  ها؛ با ساير قدرتدر ابعاد مختلف مريكا آفاصله قدرت  .1
  ؛و پرهزينه شدن تغيير وضع موجود از طريق قدرت نظامي اي هاي هسته منطق سلاح. 2
است و سايرين را نيز در مواردي  سرزمينيكه كمتر (مريكا آطلبي  منطق گسترش .3

  ؛)دهد د كرده و به آنها نيز نقش ميچون عراق وار
 هاي نظر امريكا و نيز همگني ايدئولوژيك ميان قدرت موردهاي ليبراليسم  ويژگي .4
  ؛)روسيهحتي مريكا، ژاپن و آاروپا، (  نظام اصلي 
مثلاً (مريكا آمازاد اختلاف و تعارض ميان ساير بازيگران بر اختلافات ميان آنها با  .5

  و ؛)ژاپن، روسيه و چين، روسيه و اروپاچين و هند، چين و 
  .تحول در سياست داخلي آن ه سببمريكا بآامكان تعديل رفتارهاي  .6

ترين  مهم. خواهد بود محدودمريكا آست كه هژموني ا جا آن اما نكته مهم در اين
  :ند ازا مريكا عبارتآدلايل محدود شدن هژموني 

در مقابل  ها ت موقعيت نوليبرالهاي داخلي امريكا و تقوي و رقابت مسائل .1
  كاران؛ نومحافظه

  هاي بزرگ؛ هاي ساير قدرت ها و نگراني مخالفت. 2
  مشكلات امريكا در عراق؛ .3
  افكار عمومي جهاني؛ .4
  و الملل؛ هاي بين نقش حقوق و سازمان .5
  .روند جهاني شدن .6

ها و  ها، حكومت در واقع، جهان امروز، جهاني جديد است كه در آن، جوامع، فرهنگ
مناسبات اجتماعي تشديد يافته و بازيگران  ،تر شده اقتصادها به يكديگر نزديك

هاي فراحكومتي اهميت خاص  اي و شبكه منطقه ي،الملل هاي بين غيردولتي چون سازمان
براي اعمال قدرت  يكه به قدرت هژمون امكانات خاص همچنان  اين موضوع،. اند يافته
ست ا له اصلي اينئمس .خواهد كردهاي خاص ايجاد  نيز محدوديتبراي آن  بخشد، مي

كه ديكتاتوري در داخل كشورها بسيار پرهزينه و خطرناك  كه در جهان امروز همچنان
افكار عمومي و سطوح  ،الملل بين جامعهدر  .بپذيرداي است كه آن را  شده و كمتر جامعه
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به لحاظ  ه امكان هژموني گسترده رانيز تحولاتي رخ نموده ك اجتماعي و فرهنگي جوامع
  :ند ازا عبارت اين تحولاتو سازد  محدود مي فكري و فرهنگي

مثل موازنه (مجزا   هاي نسبتاً هاي خاص جهان جديد و ظهور موازنه پيچيدگي .1
  ؛)سياسي، فرهنگ، اقتصادي و سياسي

  ...) مدني جهاني، افكار عمومي و  جامعه(تكامل بشر و جوامع بشري  .2
توان در داخل و براي جوامع ديگر  نمي(با هژموني  تناقض دموكراسي و ليبراليسم .3

الملل ديكتاتور مĤبانه عمل  را تجويز و توصيه نمود، اما در سطح نظام بين دموكراسي
اي رخ  چنانچه اتفاق غيرمنتظره، بيني قابل پيش اي آينده درمريكا آاز اين رو، و  ).كرد

  .درا تجربه خواهد نمو» هژموني محدود«ت وضعييك  صرفاًندهد، 
  

  گيري نتيجه
ها،  الملل و مسائل اساسي آن و به ويژه درك علل جنگ براي فهم بهتر سياست بين

تواند چارچوب مفيد و  هاي بزرگ، مفهوم هژموني مي هاي ميان قدرت ها و رقابت بحران
هاي بزرگ  گرايي قدرت اخلهدر دورة اوج مد  اين موضوع، به ويژه. مؤثري را فراهم نمايد

تواند  المللي كمتر مفهومي مي گران مسائل بين بسيار نمايان است و شايد براي تحليل
  .چنين تبيين كننده باشد

ست كه هم به عنوان يك مفهوم تبيين ا  در مورد مفهوم هژموني آن بنكته جال
و هم يك هاي بزرگ  ، هم يك آرزو براي قدرتموجودكننده و توجيه كننده وضع 
از . آيد ترفندهاي قدرتمندان در عرصه عملي بكار مي نمفهوم انتقادي براي نشان داد

كوهن (ليبرال پردازان  نظريهتا ) والرشتاين و گرامشي(كمونيست  نپرداز از نظريه اين رو،
  اي از آن بهره هر يك به گونه) چامسكي(تا پست مدرن ) مدلسكي(و رفتارگرا ) نيو گيلپ

ها و مسائل اساسي سياست  در حال حاضر نيز بسياري از تحولات، بحران. گيرند مي
الملل با استفاده از آن قابل تحليل هستند و در مراكز مطالعاتي مختلف جهان به  بين

  .طور جدي مورد بحث است
هاي  هاي متعارض، نشانه در مورد وضعيت هژموني در عصر حاضر نيز، با وجود ديدگاه

ها حكايت از يك هژموني محدود دارد كه كمابيش در  رقيب، واقعيت متفاوت و ادعاهاي
جويي در عرصه قدرت، نوعي توازن ميان  ها براي توازن زمينهوجود اجراست و در عين  حال
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سياسي، اجتماعي و فرهنگي محدود كننده اعمال هژموني و  اوضاعو  حفظ موقعيت هژموني
  .نمايد المللي هموار مي دايش يك جامعه بينرا براي پي اوضاعتداوم آن برقرار شده كه 
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